
 مجموعه داستان »مواجهه« جدیدترین عنوان منتشر 
شده  شما در بازار کتاب است. داستان های این مجموعه با 

چه درونمایه و حال و هوایی نوشته شده اند؟
 موضوع داستان های مواجهه، روبه رو شدن با واقعیت به مثابه  
امری غریب است و درونمایه  آن تاثیر و تضریب حسی عاطفی 
آن واقعیت در موقعیتی است كه من در آن قرار گرفته ام. نه تنها 
حیوانات و اشیا كه تمام عرصه های واقعیت برای من معانی بسیار 
شخصی و خصوصی دارند و طبق قواعد و الگوهای متعارف رفتار 
نمی كنند. درست همان طور كه امروزه برای هركس دیگری معانی 
منحصر به فرد دارند، اما تبیین آن ممكن است اولویت آنها نباشد. 
واقعیت به عنوان شكل دهنده  اصلی درونمایه های یك اثر 
ادبی در هر دیدگاهی به گونه ا ی منحصربه فرد ظاهر می شود. 
تبیین این امر كه این یا آن »من« خاص در چه موقعیتی قرار دارد 
و در آن موقعیت، واقعیت چگونه بازنمایی می شود، به خاطر 
خصلت سوبژكتیو و هستی شناسی اول شخص آن كاری دشوار 
كات،  است. ذهنیت ما نسبت به امور واقع به رغم برخی اشترا
بر مبنای برداشت های خصوصی و شخصی شكل می گیرد و 
مهم تر آن كه انتقال آن به دیگری كاری ناممكن است. دیگران 
تنها می توانند با كیفیتی متفاوت و آن هم به وسیله  یك دستگاه 

واسط دیگر مانند زبان از آن متاثر شوند. 
 همچنین این مجموعه ، روایت تنهایی ماست. در واقع 
مهم ترین چالش آدمی تنهایی است آن هم به صورت ذاتی، ازلی 
و ابدی. امری كه به دلیل غلبه  هیاهوهای دوره ای، سطحی و 
كارآمد  فاقد ارزش معمولاً مغفول می ماند. ما تنها با ریسمان نا
زبان به هم وصل می شویم. زبان نه تنها نمی تواند احساس را 
همان گونه كه هست به دیگری منتقل كند كه حتی در تبیین 
آن نیز قدرت محدودی دارد. زبان به رغم فوایدی كه در روابط ما 
گزیری ما، از همان ابتدای غارنشینی یكی از  دارد و صرف نظر از نا

عوامل سوء تفاهم و تفرقه بوده است. هنگامی كه سراغ پزشكی 
می روید و می گویید كه دندانتان درد می كند، پزشك دندان درد 
شما را حس نمی  كند، بلكه فقط در ایده آل ترین حالت، می داند 
كه چگونه می توان آن را علاج كرد. ادبیات تلاش می كند تبیین 
روشن تر و مستقیم تری از درد )یا لذت( را فراهم كند. از این منظر 

ادبیات به زبان سود می رساند و به آن عمق و غنا می بخشد. 
 داستان ها و روایت ها در این مجموعه، از نظر معنایی تا 

چه اندازه با یكدیگر در ارتباط اند؟
 داستان ها از نظر معنا، منشوری واحد و چند وجهی اند كه 
كم بر ذهن كه  استحكام و قوام خود را از طریق سازوكارهای حا
متكی به پیرنگ است، اخذ می كنند. ذهن آدمی به نظر یكپارچه 
و منسجم می آید؛ هرچند ممكن است طبق یافته های علوم 
عصب زیست شناسی امروز، چنین برداشت هایی توهمی بیش 
نباشد. البته من در »مواجهه« با دسته بندی كردن داستان ها 
كار متفاوتی كرده ام. در بعضی از مجموعه های قبلی نیز همین 
كار را كرده ام. این كار »فاصله ها و »رابطه های امور واقع را بهتر 
روایت می كند. »پارك ها« شامل چهار داستان، »دوچرخه ها« 
شش و »چهارفصل« هم چهار داستان دارد. هرچند آنها مصادیق 
متفاوتی از یك پدیده ی واحد هستند. شخصیت ها و رخدادهایی 
كه در این مجموعه حضور دارند، به گونه ای غریب ظاهر می شوند 
و ابزاری برای شكل گیری معنایی خصوصی و شخصی می شوند. 
رابطه ی من با واقعیت )مثل هر شخص دیگری( بكر و منحصر به 
فرد است. نمی دانم كه آیا این معانی از منظر مخاطب تا چه حد 
گی  نه تنها به  متعارف به نظر می رسد و گمان می كنم كه این ویژ
لحاظ كیفی، ضعفی در داستان ها محسوب نمی شود كه برعكس 
به تشخص آن ها می افزاید. زیرا فرآیند ذهنی در تولید داستان 
و ادبیات، نسبت به علوم تجربی بیشتر به تاثیر حسی عاطفی 

كم بر آن.  متكی است تا منطق حا
وایت گر جامعه  امروز ما و    داستان ها در »مواجهه« ر
مسائلی است که مردم با آن ها دست به گریبان اند. کمی 

بیشتر در این باره توضیح می دهید؟
 داستان های »مواجهه« دغدغه هایی هستند كه قدمتی 
دراز دارند و در هر عصری به صورتی متفاوت روایت شده اند. به 
عبارتی عواطف و احساسات آدمی در طول تاریخ در رویارویی 
با واقعیت شكل گرفته و رقم خورده است. ما نه تنها در واقعیت 
غوطه وریم كه خود بخشی از كلیت آن را تولید می كنیم. رویارویی 
حسی – عاطفی ما با امر واقع در این عصر، وارد مرحله ی تازه ای 
شده است. عصر ما، عصر پذیرش واقعیت به عنوان یك پدیده  
چندلایه است و از سمت های متعددی گسترش یافته است. 
مثلاً عجین شدن زندگی میلیاردها انسان با جهان مجازی و 

نقش اینترنت در زندگی روزمره، تعریف واقعیت را پیچیده تر كرده 
است. ساده نگری های ما در مورد ابعاد امر واقع، مدام در حال 
تصحیح و ویرایش هستند. گویی كه واقعیت تكه هایی از یك 
پازل است كه ما می توانیم به دلخواه شكل های بدیعی و تازه ای 
از آن را خلق كنیم. اما اینها تنها یك وجه قضیه است. ما امروز 
آنقدر كه از روابط درون خودمان آسیب دیده ایم، از خشونت 
ذاتی واقعیت ضربه نخورده ایم. روابط اجتماعی نیز بخشی از 
واقعیت است. هرچند پیشرفت هایی در زمینه  ملایمت ارتباط 
اجتماعی هم داشته ایم. مثلا صاحبان قدرت در قرون وسطی 
با شمشیر شكم مردم را می دریدند یا پادشاهان برای زهر چشم 
گرفتن، از سرها مناره می ساختند. امروزه این تقابل - هر چند 
با ذهنیت و اهدافی مشابه- اما در مجموع مهندسی تر و نرم تر 
شده است. در معادلات قدرت، نسبت های دیگری هم وارد شده 
است. مثلا دیگر آن درجه از خشونت لجام گسیخته غیرضرور 
شده، اما اصل قضیه تغییر نكرده است. مثلا امروز آقای پوتین و 
ترامپ نه تنها بر سر تصاحب معادن لیتیوم اوكراین كه به خیال 
خودشان بر سر تقسیم مجدد كل جهان دنبال توافق جدیدی 
هستند! موقعیت های جدید، صاحبان قدرت را وادار می كند تا 
نظم جدیدی را در جهان تعریف و اعمال كنند. خوشبختانه تا 
امروز هیچ ادیب و هنرمندی در سمت ناحق تاریخ قرار نگرفته 
است. سعدی می گوید: »من آن مورم كه در پایم بمالند/ نه 
زنبورم كه از دستم بنالند/ كجا خود شكر این نعمت گزارم/ كه زور 

مردم آزاری ندارم.«
  این مجموعه در مقایسه با دیگر کتاب هایتان از نظر 

گی هایی دارد؟ محتوا و سبک و سیاق نگارش، چه ویژ
 داستان های این مجموعه، داستان همان آدم های قبل 
كه نسبت به مجموعه های قبلی مسیر  هستند، اما از آنجا 

بیشتری رفته اند و تجربه ی بیشتری آموخته اند، طبیعی است 
كنون صد داستان  كه رفتارهای متفاوتی داشته باشند. من تا
در شش مجموعه نوشته ام كه در همه  آنها، شخصیت ها مدام 
راه می روند، خسته می شوند، می افتند و دوباره برمی خیزند و با 
حیرت در مقابل جهان می ایستند و می پرسند؛ تا بلكه پاسخی نو 
بشنوند یا چیز تازه ای را كشف كنند، اما شاید تنها چیزی كه تغییر 
می كند، ذهن آنهاست. ذهنی كه تحت تاثیر طوفان عواطف، 
كنده از داستان است و قابلیت  مدام نو می شود. جهان ما آ
تولید بی شمار داستان را دارد. هر انسانی كه متولد می شود به 
طور بالقوه با خود انبوهی داستان را به همراه می آورد. همه  این 
گر زاویه  دید سوم شخص هم داشته باشد،  داستان ها حتی ا
باز متكی به هستی شناسی اول شخص است و حالتی ذهنی و 

سوبژكتیو دارد. 
 مشخصا درباره  شخصیت های این مجموعه و چگونگی 

پرداخت آنها توضیح دهید. 
كه قبلاً عرض شد شخصیت های »مواجهه«   همان طور 
بیشتر همان شخصیت های داستان های قبل هستند با این 
تفاوت كه برایشان اتفاق تازه ای می افتد. یعنی در موقعیت های 
جدیدی قرار می گیرند. داستان های من نه تنها در این مجموعه، 
بلكه در مجموعه های قبل هم بیشتر موقعیت محور بوده اند 
. هر موقعیتی، برداشت ما را از جهان تغییر  تا شخصیت محور
می دهد و ما را به كمال و تعالی نزدیك تر می كند. برای خودم 
داستان های این مجموعه مصاف نهایی شخصیت ها با امر 
واقع است كه نتیجه ی آن هم چیزی جز حیرت و استیصال 
نبوده است؛ یك حیرت ازلی و ابدی. ما از بس زندگی كرده و در 
جهان های مكرر و بی معنا انرژی خود را تلف كرده ایم، دیگر 
چشم ها و گوش ها حساسیت خود را از دست داده اند. مسأله 
، بدیهی و عادی جلوه می كند  این است كه واقعیت از فرط تكرار
و این كار نویسنده است كه غبار عادت را از چشم مخاطب 
بزداید و آن را به صورت واقعی آن، یعنی بدیع و حیرت انگیز 
گهانی  عرضه كند. این موضوع بسیار شبیه به ظاهر شدن نا
و حیرت انگیز یك خرگوش از داخل كلاه یك شعبده باز است. 
»مواجهه« بدون آن كه حافظه ی تاریخی  مخاطب را حذف كند، 
او را دوباره با جهان روبه رو می كند. این فرآیند با فضاهای بدیع 
و غریبی همراه است. مثلاً كلاغی شماره ی رمز كارت های بانكی 
را می دزدد، دوچرخه ای پرواز می كند، گوی ناشناسی برای راوی 
، كاغذ می خورد و  دام می گستراند، یك قهرمان ورزشی غول پیكر
شعبده بازی كه بدنش از جنس شیشه و بلور است، هر روز در پارك 
معركه می گیرد. مواجهه، روبه رو شدن با واقعیتی است كه زنگار 
عادت از آن زدوده شده است. دعوتی است به طراوات و تازگی در 

هنگام دیدن و شنیدن. 
 خبر جدیدی هم برای مخاطبان تان دارید؟ آیا کتاب 

تازه ای در دست نگارش، چاپ، تجدید چاپ است؟
 یك مجموعه  مقاله آماده به نام »رخنه در مه« دارم كه شامل 
و  از نویسندگان دیگر  بر چند مجموعه داستان  نقدهایی 
همچنین تاملاتی در حوزه  فهم واقعیت است و فعلاً پیگیر چاپ 

و انتشار آن هستم. 
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اوکراین؛ پس از فروپاشی... 

 نگاهی به »پرونده انگشت ژنرال« 
اثر آندری کورکُف

 آندری كوركُف، نویسنده و روزنامه نگار اوكراینی، 
یكی از برجسته ترین نویسندگان معاصر این كشور 
كه آثارش در سطح بین المللی شناخته  است 
شده اند. او به ویژه با رمان »مرگ و پنگوئن« شهرت 
زیادی پیدا كرده است، كه در بسیاری از كشورها 
منتشر و به زبان های مختلف ترجمه شده است، 
از جمله فارسی. كوركُف در آثارش معمولاً به تحلیل 
وضعیت های پیچیده اجتماعی و سیاسی پس از 
فروپاشی شوروی، به ویژه در اوكراین، می پردازد. 
آثار او همواره با استقبال زیادی از سوی منتقدان 
و خوانندگان مواجه شده است و او در دنیای 
ادبیات به عنوان یک صدای مهم در برابر فساد و 
بحران های سیاسی شناخته می شود. با توجه به 
درگیری های كنونی روسیه و اوكراین، آثار او اهمیت 
كه نگاهی عمیق به  دوچندان پیدا كرده اند، چرا
بحران ها و پیچیدگی های سیاسی و اجتماعی 
این منطقه دارند. »پرونده انگشت ژنرال« در 
سال 2012 منتشر شده و ترجمه فارسی آن توسط 
رسیده  چاپ  به  خوب  نشر  در  سُمی  سهیل 
است. كتاب یک تریلر جنایی بین المللی است كه 
پیچیدگی های سیاسی و اجتماعی دوران پس از 
اتحاد جماهیر شوروی را به تصویر می كشد. این 
رمان كه به شدت یادآور آثار جان لوكاره و میخاییل 
كف است، در دلِ خود تركیب جالبی از طنز  بولگا
تلخ، سوررئالیسم و آشفتگی های سیاسی دارد. 
با اینكه كوركوف در این كتاب همچنان از همان 
لحن خاص خود استفاده كرده، به نظر می رسد 
كه تنها رمان  در برخی لحظات، تلاش می كند 
دلهره آور و جذابی خلق كند، نه اثری كاملاً درگیر در 
ژانر فلسفی. داستان كتاب در اوایل دهه ی 1۹۹0 
و در دوران تزلزل سیاسی اوكراین پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی رخ می دهد. در این دوران، 
اقتصاد دولتی جای خود را به نظام سرمایه داری 
داده است و خطوط مرزی بین دولت، تجارت 
و جرم به وضوح از هم جدا نیست. در چنین 
شرایطی، یک ژنرال بازنشسته به طرز مرموزی در 
كیف كشته می شود، به طوری كه بدنش از یک 
كولا آویزان است. این  بالن تبلیغاتی بزرگ كوكا
گاه  مرگ عجیب و غریب، موجب می شود تا یک كارآ
تازه كار به نام ویكتور اسلتسكی برای تحقیق بر روی 
این قتل منصوب شود. نكته  جالب این است كه 
ویكتور هیچ تجربه ای در زمینه  پرونده های قتل 
ندارد، اما به دلیل رده بندی پایین و نداشتن 
كنار  سوالات، به این پرونده وارد می شود. در 
، شخصیت دیگری به نام نیک تسنكای،  ویكتور
نیز در مركز  یک مترجم سابق نظامی روسی، 
داستان قرار می گیرد. او برای كمک به تشكیل یک 
آژانس امنیتی جدید اوكراینی استخدام می شود كه 
شبیه به اف بی آی آمریكاست. نیک مأمور می شود 
تا در جست وجوی یک صندوق مالی چهار میلیارد 
دلاری متعلق به كا. گ. ب نقش كلیدی ایفا كند. 
این دو شخصیت در دنیای پر از فساد، دسیسه 
و جنگ های داخلی میان نهادهای دولتی و 
نظامی، گم شده اند و با دستورات مكرر از سوی 
افراد ناشناسی كه كنترل زندگی آنها را در دست 
دارند، مجبور به حركت در یک دنیای تاریک 
و پر از تلاطم می شوند. به طور كلی، داستان با 
پیچیدگی های خاصی همراه است كه به نوعی 
تركیبی از طنز و تراژدی است. كوركوف با استفاده 
از شخصیت هایی كه همچون مهره های شطرنج 
در دستان كارگردان های مختلف قرار دارند، به 
خوبی معانی انتقادی خود را بیان می كند. این 
شخصیت ها، نه تنها بی دفاع در برابر دستورات 
اطرافیان هستند، بلكه اغلب نمی دانند كه در 
حال انجام چه كارهایی هستند و تنها با پیروی از 
دستورالعمل ها پیش می روند. این رفتار، به خوبی 
عارضه ای از بی عملی و بی تفاوتی اجتماعی را به 
نمایش می گذارد. از ویژگی های بارز این كتاب، طنز 
تلخ و یأس آور آن است كه در بسیاری از موقعیت ها 
خود را نشان می دهد. در دنیای كوركوف، آنچه 
می خواهیم همیشه آنچه كه به دست می آوریم، 
نتایج  به  كه  تلاشند  در  شخصیت ها  نیست. 
دلخواه خود برسند، اما با واقعیت هایی مواجه 
می شوند كه به هیچ عنوان به خواسته های آنان 
نمی خورند. در این میان، كوركوف خواننده را با دو 
انتخاب روبه رو می كند: یا باید از دنیای پر از یأس 
و ناامیدی و دسیسه های پنهانی عصبانی شد، یا 
باید همه چیز را با شوخی و لبخند پذیرفت. رمان 
»پرونده انگشت ژنرال« همانند بسیاری از آثار دیگر 
كوركُف، به وضوح در دل موضوعات اجتماعی و 
سیاسی پیچیده، پیام های خود را پنهان می كند. 
در مجموع، به رغم جنبه های جالب و جذاب 
رمان، به هیچ وجه یک اثر بی نقص نیست. این 
كتاب با درهم آمیختن واقعیت های تلخ و مسائل 
سیاسی و اجتماعی اوكراین، در كنار نگاهی فلسفی 
به فساد و بحران های پس از شوروی، ممكن است 
برای برخی خوانندگان جذاب و برای دیگران 
خسته كننده باشد. با این حال، تواناییِ كوركُف در 

استفاده از طنز سیاه و تأملات 
هم  هنوز  اجتماعی، 
خود  خاص  جذابیت 
را دارد، به ویژه كه او از 
 ، ابتدای جنگ تا امروز
اوكراین  شجاعانه در 
مانده است و از مردم 
و كشور و تاریخِ رفته بر 
مادری اش  سرزمین 

می نویسد. 

اخبار کتاب

وایت در داستان نویسی،  : ر  آرمان ملی- بیتا ناصر
ماهیتی چندلایه دارد. درست است که در ظاهر آنچه 
روایت می شود، معرفه هایی از شخصیت ها و توصیف 
آنها در موقعیت های مختلف است، اما چرایی و 
چگونگی آن ها، اینكه چطور می بینند، فكر می کنند و 
کنش نشان می دهند، ریشه در مسائل شناختی  وا
خاصی دارد که اندیشیدن به آن ها، مخاطب را بیشتر 
به عمق می برد. حسین مقدس که پیش از این آثاری 
و رفتن در چاه« و  وایت های لوچ«، »فر همچون »ر
»خوابگردی« را راهی بازار نشر کرده بود، اخیرا مجموعه 
داستان »مواجهه« را با انتشارات عینک به انتشار 
رسانده است. او می گوید: »داستان های این مجموعه 
مصاف نهایی شخصیت ها با امر واقع است که نتیجه  
آن هم چیزی جز حیرت و استیصال نبوده است« و اینكه: 
»داستان های این مجموعه، داستان همان آدم های 
قبل هستند. اما از آنجا که نسبت به مجموعه های قبلی 
مسیر بیشتری رفته اند و تجربه  بیشتری آموخته اند، 

طبیعی است که رفتارهای متفاوتی داشته باشند.«

لیلاعبداللهیاقدم
منتقدومترجم

نگاهی به رمان دخمه نوشته اولدوز طوفانی

انرهای مورد علاقه بسیاری از خوانندگان پر   یكی از ژ
و پا قرص رمان، ژانر جنایی_معمایی است. ژانری كه به 
زعم من برای داستان نوشتن در آن، برخلاف آنچه همه 
كافی به المان های اصلی  می اندیشند می باید تسلط 
داستان، روایت پردازی و برنامه ریزی در روند پشبرد یک 
روایتِ مطلوب و بجا را داشت. رمان بلند دخمه، نوشته 
اولدوز طوفانی، كتابی است در ژانر معمایی_جنایی، كه 
توسط نشر چشمه به چاپ رسیده است. روایتی پر تعلیق 
از یک پرونده جنایی. راستش در یک نگاه اجمالی و كلی، 
این روایت را می توان داستانی پر طمطراق از یک پرونده 
شبیه به هزاران پرونده جنایی دیگر در نظر گرفت، اما با 
پیشرفت داستان و روشن شدن ابعاد مختلف این روایت، 
می توان ردپای نمادها و البته فلسفه كه نویسنده در این 
رمان به آنها استناد كرده است را به خوبی دید. قهرمان 
داستان یعنی سرگرد نجفی درگیر پرونده پیرمردی ملقب 
كله اصلی روایت شكل می گیرد.  به موش كور می شود و شا
نویسنده در گام اول تاثیر مصائب شغلی بر زندگی خانواده 
قهرمان داستان را مورد توجه قرار داده است. سرگرد 
، زندگی  نجفی به واسطه درگیری اش با پرونده موش كور
خانوادگی اش را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده بجا 
و بهینه از تكنیک های امروزی و مدرن روایتگری، جریان 
سیال ذهن، فلش بک های بجا و به موقع، درگیری با 
مفاهیم اساسی زندگی چون امید، مرگ، مبارزه برای بقا 
و... باعث شده است تا داستان، ورای از اینكه می تواند یک 
رمان بلند باشد، بلكه جایگاهی ویژه درمیان داستان های 

ژانر خود داشته باشد. هویت شناسی یكی از موارد پررنگ 
دیگری ست كه طوفانی در این كتاب به آن توجه داشته 
است. سرگرد نجفی در تلاش برای شناخت هرچه بیشتر 
خود در میان پیچ و خم زندگی شخصی و كاری اش، مدام 
در پی یافتن چیزی ست كه او را دچار سردرگمی كرده 
است. نویسنده به زیبایی از نمادها و نشانه ها در جای 
جای كتاب بهره برده است. دخمه نماد فضای تنگ و 
تاریک ذهن قهرمان داستان، نماد زندگی تاریكش و نماد 
كترهای اصلی داستان است.  انزوا و تنهایی روانیِ كارا
 ، مفهوم عدالت و انتقام، بخشش و عناوین انسانی دیگر
در روایت به خوبی برای خواننده روشن و واضح است و 
نویسنده به خوبی توانسته این تجربیات را در بستری 
روانشناختی به خواننده عرضه كند. زمان روایت داستان 
به شكل غیرخطی ست. ترتیب روایت های داستان، با 
ترتیب زمانی مشخصی روایت نمی شود و خواننده باهوش 
می باید این ترتیب را خود به وجود بیاورد. فلش بک ها 
و جریان سیال ذهن باعث می شود تا خواننده بتواند 
قطعات مختلف داستان را در كنار هم قرار دهد و ارتباطات 
بین شخصیت ها و وقایع را بهتر درک كند. دخمه و تونل ها 
می توانند نمادی از گذشته و یا حالی باشد كه به شكلی 
مبهم و پیچیده وجود دارد. داستان در دوره ای مدرن اما 
بدون ذكر تاریخ دقیق در حال رخ دادن است و به زعم من 
همین موضوع خود به رازآلود بودن این روایت دامن زده 
است. جغرافیای داستان دخمه با توجه به اینكه نامی 
از آن برده نشده است اما ظاهرا تهران است. با توجه به 
، باعث  توصیف فضاهای بسته، تاریک و پلات های محصور
شده است كه فضای كلی داستان در محیط های محصور 

و تنگ در جریان باشد، و همین امر نمادی می شود از 
كترهای این روایت.  انزواری روانی و تنش های درونی كارا
دخمه ها و تونل هایی كه موش كور آنها را حفر می كند، 
جغرافیای منحصر به فردی را ایجاد می كند و خواننده را با 
عمق چالش ها و تنش های موجود رودررو می كند. داستان 
در تركیبی متوازن از واقعیت و خیال پیش می رود. وجود 
شهری مدرن با زندگی روزمره به همراه آن تونل ها و حفره ها 
و دالان ها خود نشان دهنده تلفیق خیال و حقیقت است. 
این جغرافیا تاثیر بسیار زیادی بر احساسات تبادل شده 
میان شخصیت ها و نحوه تعامل آنها با دنیای پیرامون 
دارد و به مخاطب كمک می كند تا عمق فلسفی و روان 
نمونه  ما  كند.  نزدیک تر حس  از  را  شناختی داستان 
داستان هایی با چنین جغرافیای مشابهی را بارها دیده ایم 
و با تاثیرات آن هم واقف هستیم، داستان هایی مثل كوری 
ج اورول در چنین  گو و 1۹84 نوشته جور از ژوزه ساراما

دسته بندی ای قرار می گیرند. 
راوی داستان نیز در این روایت نقش بسیار مهمی دارد. 
روایت در این داستان به شكل سوم شخص است و دیدگاه 
ح می شود. دانای كل  راوی غالبا به عنوان دانای كل مطر
در این روایت به افكار و احساسات شخصیت ها دسترسی 
دارد و می تواند اتفاقات را از زاویه های مختلف بازگو كند. 
این نوع روایت به زعم من دید وسیع تری به نویسنده 
می دهد تا بتواند به شكل بسیط تری پیچیدگی های روانی 
و عمق داستان را بازگو كند. گاهی وقت ها راوی به شكلی 
غیرمستقیم وارد جریان ذهنی شخصیت ها می شود. از 
نقاط قوت این روایت می توان به عمق فلسفی و روان 
شناختی داستان، روایت غیرخطی و جذاب، شخصیت 

، استفاده از فضای نمادین و نثر  پردازی های قوی و جاندار
جذاب و تصویرسازی های بجا و توصیفات مناسب اشاره 
كرد. گاهی ممكن است پیچیدگی های روایت برای برخی از 
خوانندگان سردرگم كننده باشد اما من فكر می كنم كه این 
پیچیدگی ها به ایجاد تعلیق بسیار كمک كرده باشد. در 
بعضی از بخش ها داستان ممكن است كمی كند پیش برود 
اما در جریانی افتان و خیزان روایت دوباره جان می گیرد. 
گاهی فضاهای تاریک و سنگین در داستان زیاد می شود 

و خواننده را در بهتی پر از علامت سوال باقی می گذارد. 

حسین مقدس در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

  مهم ترین چالش آدمی تنهایی است
   »مواجهه« با واقعیت  و استیصال

ذهنیــت مــا نســبت بــه امــور واقــع به رغــم 
کات، بــر مبنای برداشــت های  برخی اشــترا
خصوصــی و شــخصی شــكل می گیــرد و 
 مهم تــر آن کــه انتقــال آن بــه دیگــری کاری 

ناممكن است 

عجیــن شــدن زندگــی میلیاردها انســان با 
جهــان مجــازی و نقــش اینترنــت در زندگی 
وزمــره، تعریــف واقعیــت را پیچیده تــر  ر
کــرده اســت. ســاده نگری های مــا در مــورد 
 ابعــاد امــر واقــع، مــدام در حــال تصحیــح و 

ویرایش هستند 

مریم طباطبائیها
  نویسنده و منتقد


